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  . مقدمه1
متعدد قبل از صدور حكم محكوميت قطعــي  جرائمتكاب تعدد جرم، عبارت از ار

در حقوق كيفري  ؛ كه)55: 1384و گلدوزيان، 28: 1384/الف، كيفري است (پوربافراني
. كيفيات مشدده، به گردديممجازات محسوب  دكنندهيتشديك علت عام  عنوانبهايران 

دادگــاه بــا احــراز شــده و تعيين گــذارقانونشود كه از سوي اوصاف و جهاتي گفته مي
نمايــد. مقصــود از تشــديد وجود جهات موصوف، نسبت به تشديد مجــازات اقــدام مي

مجازات به بيش از حداكثر مجازات قانوني است و در دكترين حقــوقي  نييتع مجازات،
). چــرا كــه 36: 1384،/الفنيز نظريه مخالفي در اين خصوص وجود ندارد (پوربــافراني

منزله تشديد مجــازات نيســت و دادگــاه حداقل و حداكثر بهتعيين مجازات در محدوده 
تواند حداكثر مجازات قــانوني را مــورد عليرغم عدم وجود كيفيات تشديدكننده نيز، مي

نمايد كه نه سوي ديگر اصل قانوني بودن جرم و مجازات ايجاب مي از حكم قرار دهد.
يد آن، نيــز لزومــاً بايــد از ميزان تشد بلكه فقط اصل مجازات از سوي مقنن تعيين شود،

قاضي نمي تواند به ميل خود و در غير از مواردي بنابراين ؛ تعيين شود گذارقانونسوي 
كــه تشــديد مجــازات از طــرف قــانون مقــرر شــده، مجــازات جرمــي را تشــديد كنــد 

تشــديدكننده مجــازات بــه علــل  عوامــل بندي كلــي،در يك تقسيم). 79: 1379(فتحي،
علل اختصاصي: شامل الــف) علــل  جرم و ) تكرارب و جرم تعدد )عمومي شامل: الف

شــوند. تعــدد و تكــرار ب) علل شخصي اعم از مجرم يا مجني عليه تقسيم مي نوعي و
اند كه هر دو دلالت بر شدهعنوان علل تشديدكننده مجازات شناختهجرم از اين جهت به

: 1386(نوربهــا، 1گــر دارنــددي جرائمحالت خطرناك بزهكار و آمادگي او براي ارتكاب 
  ).1382:10و رايجيان اصلي، 399

گذاران كيفري جهان در تشديد مجازات چنين مرتكبــاني طوركلي، تدبير سياستبه
و يــا تشــديد  مجــازاتيا از طريق اجراي مجازات شديدتر يــا از طريــق قاعــده جمــع 

اسلامي نيز با  پذيرد. قانون مجازاتمتعدد با رعايت شرايطي صورت مي جرائممجازات 
سازي مقررات فقهي و عرفي از هر سه شيوه پيروي كرده است. بــديهي اســت هماهنگ

-متعــدد جــرائمازجملــه در  -كارگيري هر سياست و تدبيري در مبارزه با بزهكــاريبه
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در قلمرو تشــديد مجــازات بــه دليــل  مسئلههايي نيز دارد. اين گذشته از برتري، كاستي
 ابديفردي و حقوق انساني بزهكاران و متهمان اهميت بيشتري ميهاي برخورد با آزادي

همين عامل، اهميت تحليل موضــوع و تعيــين چــارچوب  ؛ و)1382:10رايجيان اصلي،(
  سازد.عنوان يك علت تشديدكننده مجازات دوچندان ميبه را تعدد جرم

ي از عنوان يكــتعــدد جــرم بــه ييشناسا به لحاظ تاريخي، در حقوق كيفري ايران،
قــانون مجــازات  31مــاده شايد بتوان براي اولين بار در  را عوامل تشديدكننده مجازات

شــده و مقــرر جــرم)) پرداخته جستجو نمود كه به تعريف ((تعدد معنوي 1304عمومي 
جرمــي داده  مجــازات داشت: (هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعــدده جــرم باشــد،مي
مانــده ريف مذكور تا امروز تقريباً بــدون تغييــر باقيشود كه جزاي آن اشد است.) تعمي

بــه قــانون آيــين  يِالحاقاز مواد  2موجب ماده است. پس از آن و در يك گذر زماني، به
تعدد مادي جرم نيز مورد شناسايي قرار  12/7/1312مصوب  1290سال دادرسي كيفري 
) و بندهاي الف وب (راجع به تعدد معنوي جرم 31مواد طبق  گذارقانونگرفت. سپس 

با ارائه معيــار  1352مصوب (راجع به تعدد مادي جرم) قانون مجازات عمومي  32ماده 
كه تا آن زمان فاقد سابقه تقنيني در نظام جزايي ايران بــود،  ارتكابي جرائمكمي و تعداد 

  ملاك تعيين مجازات و اجراي آن از سوي دادگاه نيز بر همين بنيان استوار ساخت.
قانون راجع بــه مجــازات اســلامي  25 و 24مواد وقوع انقلاب اسلامي، در  پس از

، معيــار كمــي و 1370مصــوب قانون مجازات اســلامي  47و  46 و مواد 1361مصوب 
متحــول  هاي فقهــيتــأثير انديشــه تحت ارتكابي در باب تعدد مادي جرم، جرائمتعداد 

هنگــام برخــورد بــا تعــدد جــرم به  مجازاتگرديد چراكه در اسلام، اصولاً قاعده جمع 
طبيعي است كه قوانين مذكور از اين قاعده مستثني نباشــند و فقــط  لذا شود،رعايت مي

در تعزيرات به دليل اختيار قاضي امكان عدول از قاعده جمع بــا شــرايطي وجــود دارد 
  ).412: 1386(نوربها، 

 جــرائمتعدد مادي  در بابطوركلي ، به92سال در قوانين پس از انقلاب تا قبل از 
 جــرائمدر فــرض مختلــف بــودن  -1بود:  قرارگرفتهتعزيري، سه ضابطه مورد پذيرش 

 جــرائمدر فــرض مختلــف نبــودن  -2شــد. جــاري مي مجــازاتارتكابي، قاعده جمــع 
شــد كــه البتــه و فقط تعيين مجازات اشد جاري مي مجازات، قاعده عدم جمع 2ارتكابي
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قــانون مجــازات اســلامي  47مــاده سمت اخيــر تعدد جرم در اين خصوص بر اساس ق
ارتكــابي  جرائمسابق، از علل مشدده مجازات بوده كه اين امر در كنار حكم مقرر براي 

مثال: اگــر كســي مرتكــب صــد عنوانگرديد. بهباعث نتايج نادرستي مي گهگاهمختلف، 
شــد ل ميشد صرفاً يك مجــازات در مــورد او اعمــاجرم تعزيري يا بازدارنده مشابه مي

شــد هــر دو كه اگر فردي مرتكب دو جــرم مختلــف تعزيــري يــا بازدارنــده ميدرحالي
بــر شــد كــه بــدانيم تر ميمجازات در مورد او قابل اعمال بود. اين ايراد زمــاني پررنــگ

حتــي در مــورد فــردي كــه  27/9/1375مــورخ  -608شماره رأي وحدت رويه  اساس
تنها ملزم به اعمال يــك مجــازات بودنــد، ها نهمرتكب صد جرم مشابه شده بود، دادگاه

 : 1384،/ببلكه حق تعيين مجازات بيشتر از حداكثر قــانوني نيــز نداشــتند (پوربــافراني
 ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصــي داشــت جرائمدر فرضي كه مجموع  -3). 28

در  حكــم تعــدد جــرم ؛ وشــدكه مرتكب به همان مجازات مقرر در قــانون محكــوم مي
قــانون مجــازات اســلامي  47موجب تبصره ذيــل مــاده حدود و قصاص و ديات نيز، به

همان بود كه در ابواب مربوطه ذكر شده بود و مشمول مقــررات بــالا در  1370مصوب 
توان گفــت، مقــنن پــس از انقــلاب، در تــدوين شدند. ميتعزيري نمي جرائمخصوص 

كاملاً حدود محور داشته و احكام آن را  تعزيري، نگاهي جرائممقررات مربوط به تعدد 
برداري مقنن به دليل مبهم مستوجب حد استخراج كرده است. اين گرته جرائمعمدتاً از 

و ناقص بودن و گاه به دليل عدم هماهنگي آن با ساير مقررات، انتقادهاي زيــادي را در 
از ســوي حقوقــدانان اي براي ابراز نظرات كاملاً متعــارض حال زمينهپي داشته و درعين

مســتوجب  جرائمهاي بنيادين و ماهيتي كه بين بنابراين با توجه به تفاوت؛ گرديده است
ــد و  ــرائمح ــت  ج ــتي نيس ــدام درس ــنن، اق ــدام مق ــن اق ــود دارد، اي ــري وج تعزي

). البته اين سخن پس از تصويب قانون مجــازات اســلامي در 27: 1384،/ب(پوربافراني
قانون مجازات عمومي  بر اساساعد حاكم بر تعدد جرم و پذيرش مجدد قو 1392سال 
اي قابــل تعــديل اســت، ولــي نگــاه تعزيري، تااندازه جرائمصرفاً در خصوص  52سال 

  ، همچنان، همان است كه گفته شد.گذارقانونغالب 
در فصل پنجم از  1392مصوب از قانون مجازات اسلامي  134ماده در  گذارقانون

گفته در قــوانين قبــل و ليات) با پذيرش تلفيقي از ضوابط پيشبخش سوم كتاب اول (ك
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قــانوني متفــاوتي را در  يارهــايمع بعد از انقلاب، به نحو قابل دفاع و البته غيــر كــافي،
گفــت در قــانون جديــد،  توانتعزيري مورد شناسايي قرارداد. مي جرائمخصوص تعدد 

مجازات (با رعايت شروط و  تشديد -2اجراي مجازات اشد  -1متفاوت:  �ٔضابطهچهار 
(صــرفاً در حــدود و قصــاص و ديــات و  مجــازاتجمــع  -3قواعد خاص قــانوني) و 

صدق يك عنوان خاص بر رفتارهاي مجرمانه متعدد  -4) 8و  7درجه تعزيري  مجازات
لحــاظ تغييراتــي نســبت بــه  بــا ارتكابي و اعمال مجازات همان عنوان خاص مجرمانــه،

قرارگرفتــه اســت. در ايــن مقالــه كوشــش شــده تــا بــه ايــن  قوانين سابق مورد پذيرش
، چــه 92مصــوب در قــانون مجــازات اســلامي  گذارقانونها پاسخ داده شود كه پرسش
تعزيري  جرائمدر فرض تعدد مادي  مجازاتهايي را در خصوص تعيين و اجراي ملاك

اراي دو يــا كــه د يجرائمــويژه در است؟ مفهوم مجازات اشد به قرار دادهمورد پذيرش 
صورت  در و ضوابط تشخيص و اجراي مجازات اشد چيست؟ استچند مجازات توأم 

شمول عفو يا آزادي مشروط نسبت به مجازات اشد، تكليف چيســت؟ آيــا بايــد ادامــه 
مجــازات  134همين مجازات اشد اجرا گردد يا لازم است بر اساس قسمت اخير مــاده 

ميزان مجازات اجراشــده را احتســاب نمــود يــا  اشد بعدي را اجرا نمود؟ آيا لازم است
تبعي چگونه اســت؟  مجازاتخير؟ با فرض لزوم اجراي مجازات اشد، وضعيت اجراي 

 جــرائمتعدد تعزيرات منصوص شرعي، تابع چه ضوابطي است؟ چرا بايــد، بــين انــواع 
از اختيارات قضايي در تعيــين مجــازات متناســب  يريگبهرهمتعدد قائل به تفكيك شد؟ 

از نهادهــايي همچــون تخفيــف و تعليــق مجــازات، تعويــق صــدور حكــم،  يريگبهره(
در مقــام  هادادگاههاي حبس و...) تابع چه شرايطي است؟ و اينكه دادسراها و جايگزين

اند؟ نهايتاً نحوه برون رفت از ها و مشكلاتي مواجهعمل به مقررات جديد، با چه چالش
ي و قانوني از مقررات مرتبط با موضوع چيســت؟ و اين مشكلات و ارائه تفسيري منطق

كه در اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با اين مقدمــه، بــه  مسائلي از اين قبيل
 يفــيكشرح مباحث آتي، در سه بخش كلي كه مشتمل بر تفكيك تعدد جرم بــه لحــاظ 

 جــرائمدي شماره ســه) و نيــز تعــدد مــا( يكمشماره دو)، تفكيك تعدد جرم به لحاظ (
 بــه تعزيري و اختيارات قضايي در تعيين مجازات متناسب (شماره چهار) خواهــد بــود،

  شود.گفته پرداخته ميپيش يهاموضوعبررسي 
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  به لحاظ كيفي تعدد جرم كيتفك .2
تحليل صحيح و دقيق هر نهاد حقوقي اعم از تعدد جرم، مستلزم شــناخت انــواع و 

بررسي مباني تفكيك انواع تعــدد  ضمن اين بخش، در .استفهم مباني آن نهاد حقوقي 
حدي، تعزيــري، مســتوجب قصــاص و يــا  -متعدد جرائم)، به تفكيك انواع 1-1جرم (

 ) پرداخته خواهد شد. البتــه در هــر قســمت؛3-1( جرائم) و نيز اجتماع اين 1-2( -ديه
ر ايــن مورد، مواد قانوني مربوط تحليل خواهد شد. مقصود از تعدد كيفي جرم د حسب
رفتار مجرمانه ارتكابي است كه حسب مورد باعث ثبوت مجازات حدي و  تيفيك مقاله،

بندي، در تفســير و و به عبارتي ديگــر، در ايــن تقســيم گردديميا تعزيري و يا قصاص 
شناخت يك رفتار مجرمانه، بر اساس نوع واكنش كيفري اتخاذ شده در مقابل آن اعم از 

ك بررسي قرارگرفته اســت. بــا همــين ديــدگاه بــه تشــريح حد، تعزير و يا قصاص ملا
  مذكور خواهيم پرداخت. يهاموضوع

  . مباني تفكيك انواع تعدد جرم1.2
اعم از اينكه مستوجب حد، قصــاص، جرم (راجع به چرايي تمايز ميان انواع تعدد 

ســي توان با توجه به دو معيار يــا مــلاك موضــوع را مــورد بررديه و يا تعزير باشد) مي
اين است  سؤالبر مبناي فعل و ب) تعدد جرم بر مبناي نتيجه.  تعدد جرمقرارداد: الف) 

كه آيا تعدد فعل مجرمانه، مبناي اين تفكيك قرار دارد يا تعدد نتيجه و يــا هــر دو؟ اگــر 
 ايــتواند مصداق تعدد جرم قرار گيــرد فعل واحد، نتايج متعددي در پي داشته باشد، مي

، قصــاص و يــا ديــات متفــاوت اســت يــا راتيتعز ،در حدودموضوع، ؟ و آيا اين ريخ
بــراي ثبــوت  يكسان؟ در هريك ضابطه چيست؟ در جنايات مستوجب قصاص و ديــه،

مگــر اينكــه  كنــدينم عددت جادياحكم تعدد جرم، تعدد نتيجه ملاك است و فعل واحد 
جرح به چند نفــر نتايج متعدد داشته باشد. مثلاً؛ شخصي با پرتاب نارنجك باعث ورود 

داشــته كــه هــر كــدام جــرم  يدر پــدر اين مثال، يــك فعــل، نتــايج متعــدد را  كه گردد
 بــر تعــدد جــرم را نــاظر اگــر .م.ا). بر اين اساس،ق 546و  299مواد ( است ياجداگانه

تعدد افعال بدانيم، يك جرم محقق شده ولي اگر تعــدد جــرم را نــاظر بــر تعــدد نتــايج 
ديگري كه در همين ارتبــاط  سؤالرض مذكور محقق شده است. بدانيم، چند جرم در ف
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مطــابق  ديبا شود اين است كه آيا، تعدد نتيجه را در صورت واحد بودن فعل،مطرح مي
مــادي) اســت؟ در ( يواقعمعنوي) مجازات كنيم و يا از مصاديق تعدد ( يعنوانبا تعدد 

تاكنون، سه نوع سياست كيفــري ايران،  گذاريقانونپاسخ بايد گفت كه با مطالعه تاريخ 
در قبال تعدد نتيجه در پيش گرفته شده است: الف) در رويه قضــايي و قــوانين قبــل از 

از مصــاديق تعــدد اعتبــاري دانســته  موضوع ،جرائمانقلاب، در فرض مذكور و در كليه 
، در حدود و قصاص و ديات، تعدد نتيجــه، 92سال شده است. ب) بعد از انقلاب و تا 

مــادي محســوب شــده ولــي در تعزيــرات، از مصــاديق تعــدد معنــوي محســوب تعدد 
گرديد. البته اين موضوع تصريحاً در قانون ذكر نشده بود ولــي رويــه قضــايي چنــين مي

، 92ســال موضعي را اتخاذ نموده بود. ج) با تصويب قانون جديد مجازات اســلامي در 
و  از حد(اعم  جرائم، در تمام 134ماده  1موجب تبصره مذكور، به در فرضتعدد نتيجه 

بنــابراين، ممكــن ؛ عنوان تعدد مادي جرم محسوب شده استقصاص و ديه و تعزير) به
، همچنان و البته بــا پــذيرش گذارقانون يشوند ولاست تعدد افعال موجب نتيجه واحد 

 گونهآناعمال قاعده تعدد مادي جرم،  استثناهايي، در خصوص حدود، قصاص و ديات،
  .داندينمرا جاري  تعزيري مقرر گرديده جرائمدر كه 

توان با تمركز بــر مجــازات، علاوه بر معيار فوق كه به تعدد جرم توجه داشت، مي
متعدد را از مبنايي ديگــر نيــز مــورد تحليــل قــرارداد: نكتــه  جرائمچرايي تفكيك انواع 

 جــرائمو در تعــدد  مجــازاتنخست) در تعدد حدود، قصاص و ديــات، قاعــده جمــع 
شود. نكته دوم) سيستم اعمال مجازات در تعــدد واقعــي تعزيري، مجازات اشد اجرا مي

، متحــول 70و  92 يهاســالتعزيري، در مقايسه بين قــوانين مجــازات اســلامي  جرائم
 كهشود درحاليجاري نمي مجازاتگرديده و در حاضر، در تعزيرات اصولاً قاعده جمع 

يل مبتني بودن بــر نــص شــرعي، حكــم نتــايج متعــدد و ديات، به دل قصاص در حدود،
است. اين موضوع، ازجمله  مجازاتمشمول قاعده جمع  و همچنانتغييري نكرده است 

ق.م.ا از جهت جمع مجازات مبتني بر تعدد نتايج را، خواه جنايات  389و  544مواد در 
كتــه ســوم) تعــدد شده است. ن انيب باشد، شدهواقعبا افعال متعدد  و خواهبا فعل واحد 

توان از مصاديق تعدد معنوي بدانيم كه به رغم پــذيرش نتايج ناشي از فعل واحد را نمي
بــرخلاف مقــررات  كنيلــ ،جــرائم هيــدر كلقاعده كلي تعدد مادي مبتني بر تعدد نتــايج 
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شــود و فقــط در اعمــال نمي مجازاتحدود، قصاص و ديات، در تعزيرات قاعده جمع 
، تعدد نتــايج را موجــب تعــدد گذارقانوناب قصاص و ديات، در ب موارد خاصبرخي 

. عــلاوه بــر مبــاني اســتقصاص يا ديه ندانسته است كه آن هم مستند به دليل خــاص 
از اهــداف  نظرصــرف هــم اينكــه، و آنگفته، بايد مبناي ديگري نيز در نظر داشت پيش

 يبنــدطبقهبنــاي ، بايد به فلسفه و مقاصد خاصي كــه ممجازاتمشترك و عمومي تمام 
همين مقاصد و اهــداف خــاص،  ؛ كهموصوف قرارگرفته است، نيز توجه شود مجازات

. بر اين اساس، در گردديمعنوان يكي از مباني تفكيك ميان انواع تعدد جرم محسوب به
قصاص، مماثله و برابري مهمترين اصل در اين نوع مجازات كه مبتني بر سزادهي است، 

تعزيــر جنبــه  تعزيــري، جرائم). ولي در 147: 1392محمدصادقي،شود (ميرمحسوب مي
اســلامي بايــد طبــق  حــاكم .اصلاحي و تربيتي دارد و بررسي آن تابع مصــلحت اســت

اخلاقــي، روانــي و حتــي  يهــايژگــيومصالح فرد و جامعه، شرايط زمــاني و مكــاني، 
ايــن در  ؛ ودخصوصيات جسماني بزهكار به تعيين و اجراي كيفري تعزيري اقدام نمايــ

(پيشگيري از جرم) و دفــاع از  حالي است كه در حدود، هدف، ارعاب بزهكاران بالقوه
. از ســوي ديگــر، در )44: 1391(احمــدي، موردحمايت شارع اسلامي است يهاارزش

خسارت بزه  و جبران ميترمياصلجنايات مستوجب ديه، علاوه بر وصف كيفري، هدف 
را مشــمول قاعــده  هــاآنتوان در قانون، همــه كه نمي بنابراين، طبيعي است؛ ديده است

، اقتضاي وجود قواعد هاآنو اهداف خاص  مجازاتواحدي قرارداد، بلكه ذات هريك 
  را دارد. جرائممتعدد در انواع 

  انواع تعدد جرم و شناخت كيتفك .2.2
 تعزيــري، لازم اســت، ابتــدا بــه جرائمجهت فهم بيشتر و بهتر جايگاه تعدد مادي 

انواع تعــدد جــرم پرداختــه و ســپس بــه بررســي  و تفكيكصورت مختصر، به تشريح 
تعزيــري (اعــم از  غير جرائمتعزيري با ساير  جرائمفروض مختلف كه مبتني بر اجتماع 

  ، پرداخته شود.استحدود، قصاص و يا ديه) 
ا از غيــر تعزيــري ر جــرائمسابق احكام تعدد مادي  گذارقانون: در حدود تعدد .1.2.2

تعزيري مستثنا نمــوده بــود ولــي در قــانون جديــد مجــازات  جرائمشمول احكام تعدد 



 179          1392در قانون مجازات اسلامي مصوب  تعزيري جرائمارزيابي تعدد مادي  

 

 ديــدرآغير تعزيري نيز به صورت قاعده  جرائماسلامي تلاش شده است مقررات تعدد 
قانون مجازات اسلامي هم در بحث حــدود كــه دقيقــا طوركلي، ). به74: 1392زراعت،(

: 1372را كه بر اساس قول مشهور فقهاست (الهام، مقتبس از فقه اماميه است، اين قواعد
، اصل 132ماده موجب قسمت نخست به ).33: 1384) پذيرفته است (پوربافراني/ب،72

ارتكــابي اســت  جــرائمتعدد مجازات براي هريك از  ثبوت حدي، جرائماوليه در تعدد 
شــود. اخته ميشن "قاعده عدم تداخل"عنوان در فقه اماميه با  ) كهمجازات(قاعده جمع 

 هــاآنباشد كه امكان اجــراي همــه  ياگونهبهبايد  مجازاتدر نظر فقيهان اماميه اجراي 
. به عنوان مثال: اگر كسي به ســرقت مســتوجب قطــع دســت و زنــاي مســتوجب 3باشد

مجازات تازيانــه، ســپس حــد قطــع  نخست تازيانه و محاربه مستلزم قتل محكوم شود،
. برخلاف نظــر فقيهــان آيددرميام در مورد وي به اجرا دست و در نهايت مجازات اعد

مــانع  مجــازات يبرخ اماميه، در نظر فقهاي عامه، بر مبناي قاعده جب و تداخل حدود،
بنابراين مجازات اعدام، اجــراي ســاير كيفرهــا را ممتنــع ؛ 4شوداجراي برخي كيفرها مي

لف قانون مجــازات اســلامي اما بر اين اصل، در مواد مخت؛ )25: 1392سازد (زراعت،مي
استثناهايي وارد گرديده است كه دايره شمول و اجــراي آن را تــا انــدازه  1392مصوب 

  دهديمزيادي كاهش 
قصاص حكم تعدد جنايات مستوجب : هيو د. تعدد جنايات مستوجب قصاص 2.2.2
در كتــاب اول قــانون  گــذارقانوناعم از قصاص نفس و يا قصــاص عضــو)، از ســوي (

به سكوت گذاشته شده است. براي يافتن حكــم تعــدد در  92زات اسلامي مصوب مجا
مراجعه نمود كه اصل  389و  299مواد به كتاب سوم قانون ازجمله  ديبا چنين مواردي،

در جنايات مستوجب قصاص حاكميت دارد مگــر اينكــه بنــا بــه عللــي،  مجازاتجمع 
تصــريحي  صــورتبهدر قــانون،  امكان قصاص وجود نداشته باشد و يا در مواردي كــه

به استثنا شده باشد كه در اين صورت، اصل مذكور تعديل گرديده و قاعــده جمــع  قائل
 538مــاده ، بنــا بــه تصــريح زيــن جريان ندارد. در تعدد جنايات مستوجب ديه، مجازات

مواردي كه در قانون  مگر دراست  هاآنهمان قانون، اصل بر تعدد ديات و عدم تداخل 
  آن مقرر شده است. خلاف ر،مذكو
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كــه گفتــه شــد،  گونــههمان : تعزيري (اعم از مادي و يا معنــوي) جرائم تعدد. 3.2.2
متعدد تعزيري از جهت كيفيت رفتار ارتكابي و نه دفعات ارتكاب رفتار مجرمانه،  جرائم

ممكن است با واكنش كيفري خاصي مواجه شود كه ارتباطي با دفعات ارتكــاب نــدارد. 
(در صــورتي كــه  1392قانون مجــازات اســلامي مصــوب  134ماده  2موجب تبصره به

تعدد جرم  مقررات ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، جرائممجموع 
 مثال:عنوان. بــه5شــود)به مجازات مقرر در قانون محكــوم مي و مرتكبشود اعمال نمي

كــه هريــك از عنــاوين در صــورت  مجــازارتكاب سرقت از طريق تهديد با اسلحه غير
(ســرقت، تهديــد،  خواهد داشــتدر پي  ياجداگانهمستقل، مجازات  صورتبهارتكاب 

با يكديگر ارتكاب يافته باشد، فقط تحت  هاآنحمل اسلحه غيرمجاز) ولي چنانچه همه 
مقــرر  134مــاده  1تبصــره از سوي ديگــر،  عنوان سرقت مسلحانه قابل مجازات است.

 طبق : (در صورتي كه از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود،دداريم
موجــب  جرائم: (در دارديممقرر  133ماده شود). از سوي ديگر، مقررات فوق عمل مي

تعزير هرگاه رفتار واحد، داراي عناوين مجرمانه متعدد باشد، مرتكب به مجــازات اشــد 
و مقرره قانوني بايد گفت قدر مسلم ايــن اســت كــه شود). در مقام مقايسه دمحكوم مي

متعدد مجرمانه  يهاعنواننتايج متعدد ناشي از يك رفتار، غير از رفتار واحدي است كه 
). البتــه برخــي از حقوقــدانان، تعــدد 20: 1382(رايجيان اصلي، كنديمرا در خود جمع 

از تعــدد معنــوي يــا  ياگونه نتايج مجرمانه را به دليل شباهتي كه با تعدد اعتباري دارد،
رويه قضايي در زمان حاكميت قــانون ســابق  ؛ كه)17: 1374ي،مانيپ( انددانستهاعتباري 

-34موجب رأي وحــدت رويــه شــماره ، ازجملــه، بــهنموديم دييتأهم ديدگاه اخير را 
اينكه نفقــه زن  نظر به: ((نموديمعمومي ديوان عالي كشور كه اعلام  ئتيه 30/8/1360
يكجا و بدون تفكيك سهم هريك  معمولاًاولاد واجب النفقه كه زندگي مشترك دارند و 

شود، ترك انفاق زن و فرزند از ناحيه شوهر در چنــين حــالتي تــرك از آنان پرداخته مي
فعل واحد موجب اعمال مقررات مربــوط بــه تعــدد  جيو نتافعل واحد محسوب و آثار 

اين رأي، به ما در فهم بهتر موضوع مورد بحــث  از اينكه نظرصرفجرم نخواهد بود)). 
بــا تصــويب  رســديمنظر  به ،كنديم(نتايج متعدد ناشي از رفتار مجرمانه واحد) كمك 
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به نسخ ضمني  قائلآن، بايد  134ماده  1تبصره قانون جديد مجازات اسلامي و ملاحظه 
اســت ميــان تعــدد بنــابراين لازم ؛ و عدم اعتبار كنوني رأي وحدت رويه مذكور باشــيم

مرتبط، تعدد موضوع يا مجني عليــه و تعــدد معنــوي  جرائمنتيجه و حالات مشابه نظير 
 ياجــهينتبه تفكيك شد. بحث تعدد نتيجه در جايي اســت كــه جرمــي مطلــق بــه  قائل

، غير از آنچه در قانون ذكر شده است منجــر يامجرمانهمجرمانه يا جرمي مقيد به نتايج 
-803شــماره همــان گونــه كــه در نظريــه مشــورتي  مــثلاً). 1388،133شــود (قياســي،

اداره حقوقي قوه قضاييه نيز آمده است: شخصي بــا  16/6/92-/1/168/92/1134/92/7
فحاشي كند و يا شخصي بــا انتشــار آگهــي متقلبانــه در روزنامــه  دو نفريك عبارت به 

 ؛ و)25: 1390ي غازاني،اين راه اموال آنان را ببرد (رستم و ازباعث فريب چند نفر شده 
يا مردي كه نسبت به زن خود و اولاد واجب النفقه ترك انفاق كرده، مرتكــب دو جــرم 

و يا كسي كه با سوزندان يك ساختمان، هــم موجــب  6)75: 1378شده است (كشاورز،
 ).1381:135ايجاد حريق شده و هم ممكن است موجب اتلاف سند شود(طاهري نسب،

 " يعنــوانتعــدد "در باب تعدد معنوي جرم كه به آن  "مجرمانه عنوان "ولي مقصود از 
، اين است كه رفتار مجرمانه ارتكابي واحد، بدون محقــق شــدن چنــد 7شودنيز گفته مي

نتيجه، صرفاً داراي چند عنوان جزايي است مثلاً فروش مال امــاني كــه هــم خيانــت در 
ه هم انتقال مال غير اســت امانت است و هم فروش مال غير و يا فروش مال مسروقه ك

بنابراين در اين فروض، نتيجه واحد است ولي عناوين جزايي ؛ وهم فروش مال مسروقه
 هــاآناينكــه يكــي از  رغميــعل ،الــذكرفوققانوني  هردو مقررهمتعدد دارد. وجه اشتراك 

  شوند، اجراي مجازات اشد است.تعدد مادي و ديگري تعدد معنوي جرم محسوب مي
  متعدد جرائم ماعاجت .3.2

ــواد  ــانون مجــازات اســلامي  و تبصــره 135و  133در م ، 1392مصــوب آن از ق
را  متعــدد حــدي، تعزيــري و يــا مســتوجب قصــاص جرائمتكليف اجتماع  گذارقانون

لحــاظ عــدم تصــريح و تعيــين تكليــف چنــين  به مشخص نموده است كه پيش از اين،
و با نتايج  بعضاًكه  زدنديمز موضوع مواردي در قانون، قضات دست به تفسير قضايي ا

شد. خوشبختانه اين اشكال تا حــدود زيــادي در قــانون نادرستي منجر مي يهابرداشت
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جديد مجازات اسلامي مرتفع گرديده است. آنچه از ظاهر مواد قانوني مــذكور اســتنباط 
 جــرائمونيــز اجتمــاع  يريــو تعزمتعــدد حــدي  جرائمشود اين است كه در اجتماع مي

 جــرائمحــدود بــا  و اجتمــاعتعزيــري و همچنــين تعــدد  جــرائممستوجب قصــاص و 
است. ولــي  مجازاتمستوجب قصاص، همچنان اصل كلي و اوليه جمع و اجراي تمام 

نســبت بــه  8بر اين اصل نيز استثناهايي وارد آمده كه غالباً ناشي از تقدم حقــوق النــاس
غلبــه دارد، تحــت  هــاآنبــودن  الناسقحكه جنبه  يجرائمحقوق االله بوده و به عبارتي 

حــدي و تعزيــري  مجــازاتشرايطي كه گفته خواهد شد، در تقدم اجرا نسبت به ساير 
  خواهد رسيد. مجازاتنوبت به اجراي ساير  الناسحقاز استيفاي  و پسقرار دارد 

كــه گفتــه  گونههمان:  مستوجب قصاص جرائم بامتعدد حدي  جرائماجتماع . 1.3.2
و اجــراي همــه  مجازاتحدي با قصاص، اصل بر جمع  جرائمر صورت اجتماع شد، د

در  كــه شود مگر در صورت وجود هريك از شرايط زيــركه ابتدا حد اجرا مي هاستآن
  شود:اين صورت ابتدا قصاص اجرا مي

مثال: فردي به اتهام تجــاوز عنوانقصاص را از بين ببرد. به محل الف) اجراي حد،
حال مرتكب قتل عمد شخص ديگري نيــز د اعدام محكوم شده و درعينبه عنف، به ح
دم مقتول تقاضاي قصاص قاتل را دارند كه در اين صورت، به علــت ي گرديده كه اوليا

، اجراي قصاص مقدم است و چنانچــه برديماينكه اجراي حد، محل قصاص را از بين 
نشــود، نوبــت بــه اجــراي دم، قصــاص اجــرا ي به هر علتي، ازجمله اعلام گذشت اوليا

  .رسديممجازات حدي 
در اجراي قصاص شود. البتــه در اينجــا نيــز هــر دو  ريتأخب) اجراي حد موجب 

تكليف تقدم در اجراي حكم را مشخص نموده  گذارقانونشود و فقط مجازات اجرا مي
  .است

 ائمجردر اجتماع : متعدد حدي و يا مستوجب قصاص با تعزير جرائم اجتماع .2.3.2
و حــاكم بــوده  مجــازاتمتعدد حدي و يا مستوجب قصاص با تعزير، نيز، قاعده جمع 

شود و با رعايت شرايط مذكور در بــالا در خصــوص نحــوه اجــراي اجرا مي هاآن همه
حــد و يــا  ابتدا مورد، حسب ،هاآنحدي با مستوجب قصاص در فرض اجتماع  جرائم
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كه اجراي تعزير مقدم بر  م شرايط زيرشود مگر در صورت اجتماع تماقصاص اجرا مي
  اجراي قصاص و مجازات حدي است:

  الف) حد يا قصاص، سالب حيات باشد.
  باشد. 9منصوص) شرعي( نيمعداشته باشد و يا تعزير  يالناسحقب) تعزير جنبه 

در  رسديمدر اجراي حد نشود. به نظر  ريتأخج) اجراي مجازات تعزيري، موجب 
حد و قصاص، وجود تمام شرايط مذكور لازم است. البته مقصــود  رتقدم اجراي تعزير ب

شــود؟ مشــخص تلقي مي ريتأخمنزله چه مدت زماني به نكهيو ادر اجراي حد  ريتأخاز 
در قانون نيز زماني تعيين نشده است كه تشخيص آن به عهــده قاضــي مجــري  ويست ن

خصــوص تعزيــرات در ايــن بخــش، در  تأمــلقابــل  مســئله. اســتحكم و يا دادستان 
بهايم، سحر، ارتداد و...) اســت كــه در قــانون  يو طمواردي همچون ( يشرعمنصوص 

اما آنچه ؛ عنوان مفهومي جديد مورد شناسايي قرارگرفته استجديد مجازات اسلامي، به
 10به بحث ما مربوط است اينكه؛ آيا تعزيرات منصوص شرعي را بايد از مصاديق حدود

؟ به عبارتي بهتر، در تعدد تعزيرات منصوص شرعي، مقررات 11ريتعزي جرائمبدانيم يا 
تعزيري اســت؟  جرائمتعدد حدود را جاري بدانيم و يا اين موضوع تابع مقررات تعدد 

 كه هر آنچه مقام قضايي، از حــدود غيــر مــذكور شوداهميت بحث از آنجا مشخص مي
توانــد بــدون مي ساســي،قــانون ا 167اصــل  ؛ وق.م.ا 220تشخيص دهد، به استناد مادة 

آنچه  رشـرعي محكـوم نمايـد. همچنـين هـ يوجود نص قانوني مرتكبين را به كيفرها
بايـــد مـــرتكبينِ ، را مقام قضايي از مصاديق تعزيرات منصوص شرعي تشخيص دهـــد

زمـان، تعليـق، تعويـق صـدور حكـم  ارفاقي ماننـد مرور ياز نهادها يرا از بسيار هاآن
 يهــايو آزادم نمايد. لذا تفسير اين مفاهيم ارتباط بسيار تنگاتنگي بــا حقــوق ...محروو

 انيــرحمان(حبيــب زاده و  كنــديمــپيدا  و مجازاتشهروندان و اصل قانوني بودن جرم 
شــده از  ارائــه 12از ميان تفاسير مختلف فقهي، حقــوقي رسديمبه نظر  ؛ كه)105: 1392

تعزيري نسبت بــه تعزيــرات منصــوص  جرائمت به شمول مقررا قائلاين موضوع، بايد 
 92كه با توجه به روح حاكم بر قانون مجازات اسلامي مصــوب  چرا ،ديگرد زينشرعي 

و گرديده  ينيبشيپنهادهاي ارفاقي بسيار بيشتري  نكهيو ا از آندر مقايسه با قوانين قبل 
اصــول  و بــاده بــو انــهيابزارگرامذكور از جهت كاهش جرم انگاري قضايي، غير  ريتفس
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  ).120: 1392 انيرحمان(حبيب زاده و حقوقي نيز سازگارتر است 
  

  تعزيري به لحاظ كمي جرائمتعدد  كيتفك .3
مقصود از تعدد كمي جرم، دفعات ارتكاب رفتارهاي مجرمانه است. ممكن اســت 
گاهي چندين رفتار مجرمانه ارتكاب يافته باشد كه هريك از اين رفتارها داراي وصــف 

ممكــن اســت يــك رفتــار  يگــاه تعدد مادي جرم) و به عكس،است (مانه خاصي مجر
مجرمانه ارتكاب يافته باشد ولي واجد چند عنوان مجرمانه باشد (تعدد معنوي جــرم) و 
يا اينكه مجموع چند رفتار مجرمانه داراي يك وصف كيفري باشد و يا اينكه يك رفتار 

بنــابراين ؛ باحث قبلي به آن پرداختــه شــدباعث تحقق چند نتيجه مجرمانه شود كه در م
چه ميزان از  صدور حكملازم است كه مشخص گردد كه در فروض مذكور، در مرحله 

مجازات مورد حكم قرار بگيرد و از سوي ديگر در مرحله اجراي حكم، كدام مجــازات 
  و چگونه اجرا شود. تحليل مباحث مذكور در اين قسمت خواهد آمد.

  تعزيري ) جرائمواقعي( يماد تعدد .1.3
واقعي)، ارتكاب دو يا چند جرم جداگانه است كــه هريــك ( يمادمقصود از تعدد 

و رايجيــان  410: 1386(نوربهــا،  كنــديمــبه تنهــايي عناصــر جــرم را در خــود جمــع 
شود كــه عــلاوه بــر ســاير شــرايط ). تعدد مادي جرم زماني محقق مي10: 1382اصلي،

و پاكنــده و  29: 1391مقدمــه جــرم ديگــر نباشــد (عابــد، قانوني، اول اينكه: يك جرم،
شود دو يا چند جرم نمي منشأ، در اين صورت چون قصد واحد 14)1613: 1391باقرزاده،

موجب حكــم مثال: بــهعنوان). بــه12: 1386(شــكري و قــادر، ستينعمل مذكور تعدد 
ز نمــوده ديوان عالي كشور، اگر سارق براي سرقت هتك حر 30/4/1316- 949شماره 

ارتكــابي در  جرائم. شرط دوم اينكه: مجموع نيستو در دكان را بشكند عمل وي تعدد 
يك عنوان مجرمانه را از اجــزاي  گذارقانونقانون عنوان خاصي نداشته باشد. در اينجا، 

است كه در اين صورت، بر اساس تبصــره  قرار دادهتشكيل دهنده عنوان مجرمانه ديگر 
م.ا، تعدد جرم صادق نيست و مرتكب به مجــازات مقــرر در قــانون .ق 134ماده  2ماده 

نتيجــه قهــري عمــل مقــدم نباشــد  مــؤخرشــود. شــرط ســوم اينكــه: عمــل محكوم مي



 185          1392در قانون مجازات اسلامي مصوب  تعزيري جرائمارزيابي تعدد مادي  

 

به عبارتي جرم دوم و سوم و ملازمه عرفي با جرم نخست نداشــته  ؛ و)30: 1391(عابد،
كــاب جــرم، عمــل يعني اگر مباشر جرمي بعــد از ارت؛ )30: 1382باشد (رايجيان اصلي،

جرم است، فــرض  مستقلاًنيز  و خودديگري انجام دهد كه با جرم نخست مرتبط است 
 7/1667نظريــه مشــورتي  -تعدد منتفي است. مثل اخفا امــوال مســروق توســط ســارق

اگــر  مثلاًوليكن هرگاه نتيجه قهري آن نباشد تعدد جرم خواهد بود  -3/4/1361مورخه 
شرط چهارم اينكــه:  .)26: 1382اشد (رايجيان اصلي،فروش مال مسروق توسط سارق ب

جهت تحقق تعدد مادي جرم، لازم است چند رفتار مجرمانــه جداگانــه ارتكــاب يافتــه 
در پي داشته باشد باز هم  "نتايج متعددي"باشد، البته در صورتي كه يك رفتار مجرمانه،

دن يك مكــان كــه منفجر نمو مثلاًمشمول مقررات تعدد مادي جرم قرار خواهد گرفت 
عنــوان  "منجر به قتل چند نفر شود. ولي در صورتي كه بــا يــك رفتــار مجرمانــه، چنــد

صدق نمايد موضوع مشمول تعدد معنوي يا اعتباري جــرم خواهــد بــود و نــه  "جزايي
تعدد مادي. در اين خصوص در مباحث قبلي توضيحات لازم ارائه گرديد. شرط پــنجم 

تعــدد در حــدود و  و احكــامتعزيــري مصــداق دارد  ائمجــراينكه: تعدد جرم صرفاً در 
قصاص و ديات تابع مقررات خاص قانوني است. بدين ترتيب اگر رفتار واحدي داراي 

مجرمانه تعزيري و غير تعزيري باشد (تعدد عنواني يا اعتباري) قاعــده جمــع  يهاعنوان
  ).20: 1382(رايجيان اصلي، آيددرميبه اجرا  مجازات

هت تسهيل در مطالعه، موضوع را در دو قسمت جداگانه تعدد مادي در هر حال ج
-1حكم (در مقام اجراي  جرائم) و تعدد مادي 1-1-2-1در مقام صدور حكم ( جرائم

  ) بررسي خواهيم نمود.2-1-2
 134مــاده موجب صــدر بــه: صدور حكــمتعزيري در مقام  جرائمتعدد مادي . 1.1.3

ارتكابي بيش از ســه جــرم نباشــد، دادگــاه  جرائمرگاه موجب تعزير ه جرائمق.م.ا: (در 
ارتكــابي  جــرائم و هرگــاه كنديمحداكثر مجازات مقرر را حكم  جرائمبراي هريك از 

هــر يــك را بــيش از حــداكثر مجــازات مقــرر قــانوني  مجازات بيش از سه جرم باشد،
د...) و ذيــل نمايــمي نيــيتع مشروط به اينكه از حداكثر به اضافه نصف آن تجاوز نكند،

باشد، اگــر  و حداكثرنمايد: (در هر مورد كه مجازات فاقد حداقل ماده مذكور اضافه مي
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ارتكابي بــيش از ســه  جرائمارتكابي بيش از سه جرم نباشد تا يك چهارم و اگر  جرائم
شــود). اينكــه در مــاده جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصــل آن اضــافه مي

ناسايي تعداد دفعات ارتكاب رفتار مجرمانه جهت تعيين ميزان تشديد مذكور از طريق ش
مــذكور را  حكــم اســت. ديو مفمجازات، سعي در ايجاد ضابطه نموده، امري قابل دفاع 

متعدد تعزيري كه در قوانين خاص مثلاً قــانون صــدور چــك  جرائمبايد نسبت به تمام 
... نيــز آمــده اســت، مخــدر ومواد  مرتبط با جرائميا  ؛ و)483: 1392(ميرمحمد صادقي،

تسري داد و بر اساس مقرره قانوني فوق نسبت به تعيين و اجراي مجازات اقدام نمــود. 
ارتكابي كمتر يا بيشتر از  (جرائم ديآيمنكته قابل ذكر اينكه در هر دو فرضي كه در پي 

جباري تشديد مجازات ا )15سه جرم باشد اعم از مباشرت، شركت و يا معاونت در جرم
بوده و دادگاه مكلف است مجازات تشديد شده را در زمان صدور حكم اعمــال نمايــد 

و بــه  نيســتولي اين امر مانع از تخفيف مجازات در صــورت وجــود كيفيــات مخففــه 
قــانوني  يهــاملاكعبارتي ديگر دادگاه مكلف است ابتدا مجازات تعزيري را بر اساس 

 كــه. ناگفتــه نمانــد 16را تخفيف دهــد افتهي ديدتشهمين مجازات  آنگاهتشديد نموده و 
گفتــه، در تشديد مجازات به شــرح پيش بالطبعو استثنايي مقررات تعدد جرم  صورتبه

اطفال و نوجوانــان  جرائمو  8و  7درجه تعزيري  جرائمقابل اعمال نيست:  سه صورت
با اين  .عمد ريغ جرائم) و نيز 21/10/1360-6021شماره (بر اساس رأي وحدت رويه 

 جــرائميــا بيشــتر بــودن  از سهمقدمه به تحليل فروض مختلف قانوني در صورت كمتر 
  شود:ارتكابي پرداخته مي متعدد

  نوع واحد يا متعدد)(جرم  از سهتعزيري ارتكابي كمتر  جرائمفرض نخست: 
 جرائمدر اين فرض، دادگاه مكلف است به حداكثر مجازات مقرر حكم كند خواه 

ق.م.ا،  134مــاده يك نوع باشند و يا انواع متعدد چراكــه عــلاوه بــر اطــلاق ارتكابي از 
ــه مشــورتي شــماره ــوه  92-1/186-682  /1023/92/7 /2/6/92 نظري ــوقي ق اداره حق

مجازات اجبــاري  ديتشد بنابراين در فرض مذكور،؛ قضاييه نيز بر همين امر دلالت دارد
از حداكثر مجــازات مقــرر نيــز، بــر است. مقصود  و مشخصبوده و ميزان آن نيز ثابت 

، حداكثر مجــازات قــانوني اندنمودهخلاف آنچه برخي از قضات و حقوقدانان برداشت 
پيش بيني شده براي هر جرم خاص در بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي مصــوب 
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 گانههشــتو نه حداكثر مجــازات مقــرر در درجــات  استقوانين خاص  ريو سا 1375
مــاده  4تبصره . چرا كه حسب 1392مصوب قانون مجازات اسلامي  19مذكور در ماده 

 آن تنها جهت تعيين درجه مجــازات اســت و يهاتبصرهاخيرالذكر، مقررات اين ماده و 
اضــافه  ديــبا مقرر در قوانين جــاري نــدارد. مجازاتدر ميزان حداقل و حداكثر  تأثيري

تحقق رفتارهاي مجرمانه متعــدد  نمود كه تعيين حداكثر مجازات براي هر جرم منوط به
باشــد  ياگونــهبهدر عالم خارج است در غير اين صورت و چنانچه نحوه ارتكاب جرم 

همزمان از چند نفــر  يبرداركلاه مثلاًكه يك رفتار مجرمانه چندين بزه ديده داشته باشد 
ا بــه و يا اينكه فاصله زماني بين دفعات ارتكاب به حــدي كوتــاه باشــد كــه عرفــاً و بنــ

بايد يك مجازات تعيين شــود  اصولاً تشخيص دادگاه يك رفتار مجرمانه محسوب شود،
-1/186-533و نــــه چنــــد مجــــازات حــــداكثري (نظريــــه مشــــورتي شــــماره 

  اين برداشت است). ديمؤاداره حقوقي قوه قضاييه نيز  92/817/92/7/1/5/92
 بر اساسباشد،  رو حداكثدر اين فرض، چنانچه مجازات مقرر قانوني فاقد حداقل 

. رديگيمتا يك چهارم به اصل مجازات اضافه و مورد حكم قرار  134ماده قسمت اخير 
تشديد مجازات تا يك چهارم در چنين مــواردي كــه  يو مبنانكته قابل ذكر اينكه علت 

 بــر اســاسباشد، مشــخص نيســت چراكــه  و حداكثرمجازات مقرر قانوني فاقد حداقل 
ارتكابي بيش از سه جرم نباشــد  جرائم، چنانچه 134ماده صدر اصل پيش بيني شده در 

تواند همان حداكثر پيش بيني شده قانوني را براي هر جرم مــورد حكــم دادگاه فقط مي
عنوان نيز بهتر بود كه هماهنگ با صدر ماده، همان مجازات مقرر به نجايدر اقرار دهد و 

  .شديمحداكثر مجازات مورد حكم واقع 
  نوع واحد يا متعدد)(تعزيري ارتكابي بيش از سه جرم  جرائم فرض دوم:

را بــيش از حــداكثر  جــرائمدر اين فرض، دادگاه مكلف است مجازات هريــك از 
عبارتي ديگــر در  و بهمقرر قانوني مشروط به اينكه از حداكثر تجاوز نكند، تعيين نمايد 

عنوان حــداقل ، بــهجــرائمقــانوني بــراي هريــك از  اين فرض، حداكثر مجــازات مقــرر
مجازات و حداقل مذكور به اضافه نصف آن (نصف حــداكثر مجــازات اوليــه مقــرر در 

بنابراين اصل تشديد مجازات در اين ؛ عنوان حداكثر مجازات قابل تعيين استقانون)، به
فرض نيز، همانند فرض نخست ثابــت و ميــزان آن از حــداكثر مجــازات مقــرر قــانوني 
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مان مجازات (يك روز حبس، يك ريال جزاي نقدي، يك ضــربه بعلاوه يك واحد از ه
شلاق و...) تا حداكثر بعلاوه نصف آن مجازات در نوسان اســت. در ايــن فــرض، نيــز، 

مــاده قسمت اخيــر  بر اساسچنانچه مجازات مقرر قانوني فاقد حداقل و حداكثر باشد، 
مثال، يكــي عنواند. بهشو.م.ا تا نصف مجازات مقرر قانوني به اصل آن اضافه ميق 134

بخــش تعزيــرات قــانون  661مــاد قانوني بزه سرقت تعزيري ساده، موضوع  مجازاتاز 
. اين مجازات از آنجا استضربه  74تا ، مجازات شلاق 1375مصوب مجازات اسلامي 
، دادگاه در مقام صدور حكم علاوه بــر مجــازات حــبس، بايــد تــا استكه فاقد حداقل 

عبارت  ؛ كهضربه شلاق) اضافه نمايد 74ق) به اصل مجازات (ضربه شلا 37آن (نصف 
. البته ناگفته رديگيمعنوان حداكثر مجازات قرار ضربه شلاق تعزيري كه به 111است از 

شناســايي تعــدد جــرم  رغميعل قضايي، يهاپرونده ريو ساگفته نماند كه در فرض پيش
 مجــازاتو  جرائماز اصل تناسب  دعنوان يك عامل تشديدكننده مجازات، دادگاه نبايبه

حقوق كيفري پذيرفته شده اســت و از ملزومــات اوليــه انصــاف و  يهانظامكه در همه 
). غافل بمانــد. چــرا كــه دادگــاه در مقــام 1389:12عدالت است (حبيب زاده و هوشيار،

 اهآناز اختيارات قضايي كه در ادامه همين مطالب به  گيريبهرهتواند با صدور حكم مي
و متناسب با شخصيت مــتهم، ســوابق كيفــري وي، شــرايط و اوضــاع  اشاره خواهد شد

نقض حقوق بزه ديده و اجتماع، ميزان خسارات وارد شده و حتي  گستره ارتكاب جرم،
ارتكابي، مجازاتي را برگزيند و آن را مورد حكم  جرائمدر صورت مواجه شدن با تعدد 

ر را بيشتر محقق سازد، چرا كه هميشه ارتكــاب قرار دهد كه بازپروري و اصلاح بزهكا
متعدد دلالت بر حالت خطرناك متهم و شخصيت ضد اجتماعي وي ندارد. اصل  جرائم

و  گــذارقانونمتناسب بودن مجازات با شدت جرم ارتكابي، در زمان وضع قانون توسط 
نيز در زمان تعيين و تخصيص كيفر توسط قاضي براي جرم خــاص و مرتكــب معــين، 

جــرم ارتكــابي  و خطر؛ زيرا مجازات بايد نشانگر ميزان زشتي رديگيممورد توجه قرار 
براي جامعه باشد. عدم توجه به اين امر موجب ظلم و تبعيض، بــه صــورت افــراط يــا 

 بــه شود. همچنين ممكن است مقنن هنگــام وضــع قــانون،تفريط در اعمال مجازات مي
م توجه داشته باشد، اما به تناسب آن بــا تــك تناسب جرم با مجازات در قالب كلي و عا

حــال مشــمول ارتكابي توسط افراد مختلف و در شرايط متفاوت كــه درعين جرائمتك 
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نباشــد  مســائلهمــه  ينــيبشيپشوند، توجه نكند يا قادر بــه يك ماده قانوني خاص مي
  ).1389:12(حبيب زاده و هوشيار،

 134مــاده قســمت دوم :  راي مجــازاتتعزيري در مقام اج جرائمتعدد مادي  .3,1,2
: ((.... در هريك از موارد فوق فقــط دارديممقرر  1392مصوب قانون مجازات اسلامي 

مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به يكي از علل قانوني تقليــل يابــد يــا 
 مجازاتدر ....)) بنابراين، گردديمتبديل يا غيرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا 

 هــاآنمتعدد تعزيري كه در بالا در دو فرض بــه تشــريح نحــوه تعيــين مجــازات بــراي 
پرداخته شد، در مقام اجرا، فقط مجازات اشد قابل اجرا است. مقصود از مجــازات اشــد 

و در واقع مجازاتي است كــه مــورد حكــم واقــع  "مجازات اشد قضايي ":اولاًدر ق.م.ا، 
قانوني جرم چرا كه دادگاه در مقام تعيين مجــازات، ممكــن مجازات  و نهاست  گرديده

قــانوني و...اســتفاده  مجــازاتاست از اختيارات قضايي در تخفيف يا تعليق يــا تعويــق 
قــانون  19مــاده  3تبصره  بر اساسكه در جاي خود از آن بحث خواهد شد. ثانياً:  نمايد

بوده  مجازاتاز ساير  ترديشدمجازات اسلامي جديد، مجازات اشد، مجازاتي است كه 
و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر، مجازات حبس ملاك است كــه بــا 
پيش بيني اين تبصره قانوني، مشكل حقوقدانان در تفسير متون قانوني سابق و جديد در 

در ايــن  ييهــاابهاماي حــل شــده اســت ولــي بــازهم تشخيص مجازات اشد تــا انــدازه
مثال: مجــازات جــزاي عنوانه اينكه، در مقام اجــرا آيــا، بــهخصوص مطرح است ازجمل

شود يا مجــازات حــبس (بيش از يك ميليارد ريال) شديدتر محسوب مي1درجه نقدي 
، عليرغم وجود نظر مخــالف، بــه سؤالتا پنج سال)؟ كه در پاسخ به اين  از دو( 5درجه 

و درجه بندي  1392سال ، حتي پس از تصويب قانون مجازات اسلامي در رسديمنظر 
ســالب  سالب آزادي از كيفرهاي مالي و مجازاتبدني از غير بدني و  مجازات، مجازات

عمــومي  ئــتيه 19/8/94 مورخــه 744شــماره . رأي وحدت رويــه 17حقوق شديدترند
بنــابراين در فــرض مــذكور بايــد ؛ ديوان عالي كشور نيز مفاداً متضمن همــين معناســت

ر تلقي نموده و فقط همان را اجرا نمود زيرا علاوه بر را شديدت 5مجازات حبس درجه 
 مقررات پيش بيني شده در اين ماده، 19ماده  4گفته، بر اساس تبصره مقرره قانوني پيش
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ديگري در تفسير  ييكارا صرفاً جهت تعيين درجه مجازات است و مجازاتبندي  درجه
اي نقــدي مقــرر در درجــه امر به معني شديدتر بودن جز نيو امقررات موضوعه ندارد 

. برخــي از نويســندگان معتقدنــد گــرددينمتلقي  ترنييپابالاتر از حبس مقرر در درجه 
مندرج در يك درجه، از حيث شدت و سختي متناسب يكديگرند (الهام  مجازاتتمامي 

در داخل هر درجه نيز تقدم و تــأخر  رسديم). با اين وجود به نظر 90: 1392برهاني، و
مثال مجــازات عنوان). بــه169: 1393(عباســي، استر اساس شدت و ضعف ب مجازات

نقدي مندرج در همان درجه و مجــازات  يو جزاحبس در هر درجه شديدتر از شلاق 
قــانون  32مــاده  "ه"شلاق شديدتر از مجازات جزاي نقدي همان درجه هست. در بنــد

 بعضاًمجازات حبس پيش بيني شده بود كه در صورتي كه چند  1352 يعموممجازات 
با جزاي نقدي توأم باشد، مجازات حبس بيشتر، بعلاوه جزاي نقدي كه مبلغ آن زيــادتر 

تكرار نشــده و  1392سال است، اجرا خواهد شد. اين مقرره در قانون مجازات اسلامي 
مطلق و بدون هيچ قيدي، صرفاً اجراي مجازات اشد را پيش بينــي  صورتبه گذارقانون

بنابراين در حال حاضر در صورت جمع مجازات حبس بــا جــزاي نقــدي، ؛ نموده است
، قابــل اســتكه گفته شد صرفاً مجــازات اشــد كــه همــان مجــازات حــبس  گونههمان

و ، مجازات جزاي نقدي با هر مبلــغ 1352 يعموماجراست و بر خلاف قانون مجازات 
ست مطرح شود اينكه ديگري كه ممكن ا سؤال هر تعداد كه باشد قابليت اجرا ندارد. به

مستلزم مجازات شــلاق و (شخصي به جرم استعمال ترياك  مثلاً چنانچه در تعدد جرم،
قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) و سرقت ســاده  19جزاي نقدي موضوع ماده 

تعزيــرات)  -قانون مجازات اســلامي 661ماده تعزيري (مستلزم حبس و شلاق موضوع 
داراي دو مجــازات قــانوني  جــرائمتوجه به اينكه هر يك از ايــن محكوم شود، حال با 

اشــد بــودن مجــازات حــبس ســرقت  در را بايد اجرا نمود؟ مجازاتاز  كيكدام است،
اينجاست كه آيا مجازات ديگر ســرقت تعزيــري را  سؤالتعزيري ترديدي نيست، بلكه 

پاسخ بايد گفت كــه بــا  شود؟ درهم بايد اجرا نمود و يا اينكه به اجراي حبس اكتفا مي
توجه به اطلاق مقرره قانوني و تفسير به نفع به متهم و نيز تفسير مضيق قوانين كيفــري، 

قــانوني  مجــازاتبه اجراي همان يك مجازات اشد قضايي باشيم و نــه تمــام  قائلبايد 
گفته، صرفاً مجازات حبس مقــرر بــراي جــرم ســرقت، در مثال پيش ؛ كهبراي جرم اشد
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 و معتقدندمجازات اشد قابل اجراست. هرچند برخي قضات نظر مخالفي دارند  عنوانبه
 مجــازاتكه در تعدد جرم اصل بر تشديد مجازات است و در اين فــرض بايــد تمــامي 

گفته هم حبس و هم شلاق براي كه در مثال پيش و معتقدندقضايي جرم اشد اجرا شود 
 134ه دلايل مذكور ونيز تصريح مــاده اين نظر ب ؛ كهارتكاب جرم سرقت بايد اجرا شود

  تواند قابل دفاع باشد.اشد، نميجرم .م.ا به اجراي مجازات اشد و نه اجراي مجازات ق
در هنگام اجرا به يكي از علل قــانوني  اگر مجازات اشدنكته قابل ذكر ديگر اينكه، 

شد و ميــزان  اجرا شود، مجازات اشد بعدي اجرا خواهد رقابليغتقليل يابد يا تبديل يا 
موجب به و بعلاوه، گردديماجراشده مجازات اشد اول براي مجازات اشد دوم محاسبه 

، در صورت شمول عفو و يا آزادي 29/4/93مورخه  1000/93/7شماره نظريه مشورتي 
مشروط به بخشي از مجازات اشد، موجبي قانوني جهت مجــازات اشــد بعــدي وجــود 

. 18شــودآزادي مشروط باقيمانده مجــازات اشــد اجــرا مي ندارد، بلكه با اعمال عفو و يا
ديگر در اين قسمت اين است كه در صورت اجراي مجازات اشد، تكليــف اجــرا  سؤال

مثال: از بين چهار جرم ارتكــابي (اعــم از عنوانتبعي چيست؟ به مجازاتيا عدم اجراي 
 25ســاس مــاده بــر ا هــاآنفقره از  سه )،هيو دحدي يا تعزيري و يا مستوجب قصاص 

گفتــه، مطالــب پيش بر اســاس كه داراي مجازات تبعي باشند 92 ياسلامقانون مجازات 
مجازات تبعي نيز علاوه بر مجــازات اصــلي  ايآ ،گردديمفقط مجازات اصلي اشد اجرا 

قــانون  32مــاده  "و"در بند كهبايد گفت  سؤاليا خير؟ در پاسخ به اين  استقابل اجرا 
 مجازاتتكليف موضوع را مشخص كرده بود و  صراحتاً 135219سال مجازات عمومي 

در ايــن  92 ياســلامولــي قــانون مجــازات  دانستيمتبعي را در هر صورت قابل اجرا 
به اصــل رجــوع  ديبا اصول عمليه كه در موارد شك، بر اساسزمينه ساكت است ليكن 

ي بــر اجــراي تمــام به اصل پيش بيني شده در همين قــانون مبنــ با توجه شود، بنابراين،
تبعــي در قــانون شناســايي  مجــازاتو اينكه هيچ منعي مبني بر عــدم اجــراي  مجازات

 و نــهنگرديده و اجراي مجازات اشد، صــرفاً نــاظر بــر اجــراي مجــازات اصــلي اســت 
به لزوم اجراي مجازات تبعي علاوه بر مجازات اشد اصلي  قائلتوان مجازات تبعي، مي

  شد.
قانون مجازات اسلامي: ((مقررات تعدد جرم در مورد  134ه ماد 4تبصره موجب به
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بــا هــم ونيــز بــا  مجــازاتشود. ايــن هفت و هشت اجرا نمي يهادرجهتعزيري  جرائم
كــه از  يجرائمــ.)) بــر ايــن اســاس، گردديمتعزيري درجه يك تا شش جمع  مجازات

م كيفــري در نظــا هــاآنهستند به لحاظ كم بودن مجازات قــانوني  و هشتدرجه هفت 
، در هنگــام صــدور حكــم مشــمول تشــديد 20اندافتهيشهرت  "خرد جرائم "ايران كه به

در هنگام اجرا با مجازات اشد جمع  جرائمشوند ولي در صورت تعدد اين مجازات نمي
در مرحلــه اجــراي حكــم،  گذارقانون، گونهنيبدو  گردديممجازات اجرا  و هردوشده 

تشديد مجازات را به شكل ديگري نسبت به متهم اعمال خرد نيز،  جرائمحتي در همين 
  نموده است.

  تعزيري ) جرائماعتباري( يمعنو. تعدد 2.3
تعدد معنوي (اعتباري)، ارتكاب رفتار واحدي است كه دو يا چند عنوان مجرمانــه 

شــود (رايجيــان نيز گفته مي "تعدد عنواني "شود، به همين جهت به آنبر آن مترتب مي
و تعزيــري خــود مســتلزم بحــث  جرائمالبته تحليل تعدد معنوي  ؛ كه)10: 1382اصلي،
ولي بايد گفت كه  گنجدينماست و در چارچوب موضوع اين مقاله  ياجداگانه بررسي

مادي) دفعات ارتكاب رفتار مجرمانــه، ( يواقعبر خلاف تعدد  تعدد جرماز  گونهايندر 
جراي آن، دادگاه فقط يك مجازات اشــد بيشتر نيست و در مقام صدور حكم و ا باريك

و بــر خــلاف تعــدد  كنــديمــتعيين و دادسرا نسبت به اجراي همان مجازات اشد اقدام 
  مادي جرم، براي هر يك از عناوين مجرمانه، مجازات جداگانه قابل تعيين نيست.

  
  قضايي در تعيين مجازات متناسب و اختياراتتعزيري  جرائم. تعدد مادي 4

اصــل  و تحقــقاز اختيارات قضايي در جهت تعيين مجــازات متناســب  گيريبهره
فردي سازي رسيدگي كيفري در مرحله محاكمه و صدور حكم كــه از اصــول دادرســي 

، با هدف اصلاح مجــدد و بــاز اجتمــاعي و بــازپروري بهتــر گردديممنصفانه محسوب 
اختيــارات در  كارگيري ايــنچگــونگي بــه و بررســيبزهكاران از الزامات است. مطالعه 

اجــراي  و اشــكالاتاز ابهامات  ياريبس مواجه هستيم، جرائمهنگامي كه با تعدد مادي 
سازد. خوشــبختانه در قــانون جديــد مجــازات اســلامي مقررات تعدد جرم را مرتفع مي
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بيشتر اين اختيارات قضايي نموده است  يمندضابطهسعي در  گذارقانون، 1392مصوب 
مختلف در هنگام عمــل جلــوگيري نمايــد ولــي در برخــي از  رياسو تف هابرداشتتا از 

موارد نيز موضوع قابليت اعمال يا عدم اعمال اين اختيارات قضايي در زماني كه با تعدد 
اســت. بررســي مهمتــرين  و گذشــتهروبرو هســتيم، بــه ســكوت گذاشــته  جرائممادي 

كــه تعــدد  اســتخش ، موضوع بحث اين بجرائماختيارات قضايي مرتبط با تعدد مادي 
) تعويــق در 2-2) تعليــق در اجــراي مجــازات (1-2در مجازات ( فيو تخفمادي جرم 
جــايگزين حــبس در فــرض  مجــازات) و 4-2( فــريك) و معافيت از 3-2( صدور حكم
  ) مورد بررسي قرار خواهد گرفت.5-2تعدد جرم (

  در مجازات و تخفيفتعزيري  جرائممادي  تعدد .1.4
و حالت خطرناك مجرم و  روديمدد جرم از علل مشدده به شمار با وجود آنكه تع

نسبت به خطاكاراني كه بــا ارتكــاب  كنديمهمچنين ايجاد نظم و امنيت اجتماعي اقتضا 
، شــدت عمــل بيشــتري نشــان داده كننديملطمه وارد  و امنيتمتعدد به اين نظم  جرائم

ون جديــد مجــازات اســلامي، بــه قــان 134ماده  3تبصره )، اما 416: 1386شود (نوربها،
، تعــدد 1370مصوب قانون سابق مجازات اسلامي  22 ماده 2تبصره درستي و همچون 

جرم را مانع از اعمال تخفيف در مجازات در صورت وجود كيفيــات مخففــه، ندانســته 
ويژه ، بــهجرائمتوان به صرف تعدد است. دليل اين امر نيز روشن است زيرا هميشه نمي

بايــد بتوانــد بــا  و قاضــياز نوع خفيف باشد، به شدت عمل متوســل شــد  مجرائوقتي 
ارتكاب جرم و شخصيت  و نحوهو با توجه به كيفيات  كنديمشناختي كه از مجرم پيدا 

هميشــه دليــل كــافي بــر  تعدد بزهكار، حكم بر مجازات صادر نمايد و به عبارت ديگر،
  ).416: 1384وجود حالت خطرناك نيست (نوربها،

تعزيري مانع از اعمال تخفيف در مجازات نيست ولــي  جرائمابراين، تعدد مادي بن
ضوابطي است و دادگاه در اعمال تخفيــف داراي اختيــارات بــي حــد و  يدارا اين امر،
در موقعيــت  تــأثيري. البته ارتكاب جرم جديد بعد از اعمال جهات مخففه نيستحصر 

تبصــره موجب ). به1384:32(گلدوزيان،جرم قبلي مشمول مجازات تخفيف يافته ندارد 
توانــد .م.ا: ((در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفيــف، دادگــاه ميق 134ماده  3
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و حــداقل  فاقــد مجــازات، و چنانچــه و حــداكثرمجازات مرتكب را تا ميانگين حداقل 
 صــورتبهمثال: چنانچــه شخصــي عنوانباشد تــا نصــف آن تقليــل دهــد)). بــه حداكثر
از  هــاآندو فقره جرم خيانت در امانت را مرتكب شود كه مجازات هر يك از  جداگانه

شش ماه تا سه سال حبس است، در صورتي كه دادگاه بخواهد با وجود جهات مخففه، 
 و حــداكثرماه حبس  ويكبيستتواند حكم به مجازات حبس را تقليل دهد، حداقل مي

توانــد حكــم كنــد (طريــق محاســبه سه سال حبس بدهد ولي كمتر از مدت مذكور نمي
  ارتكابي). جرائمتعداد  برتقسيمميانگين مجازات: حداقل به اضافه حداكثر مجازات 

قانون مجــازات عمــومي  32ماده ناقص از بند ((ح))  و تقليد تكرار تبصره مذكور،
1352  : و هماهنگ با اصــل پــيش بينــي  خوبيبهاست. چرا كه در قانون اخيرالذكر، اولاً
ارتكابي، در تخفيف مجازات نيز از همــان  جرائمدر صدر ماده در خصوص تعداد شده 

تخفيف نيز تعيين  زانيم اصل تبعيت نموده و بر مبناي تعداد رفتارهاي مجرمانه ارتكابي،
: در اعمال حداكثر تخفيف نيز ضابطه ايجاد نمــوده و در هــر دو  مــورد نموده است. ثانياً

ر از سه جرم) پس از اعمال تخفيف، مقرر داشته: ((در هــر ارتكابي كمتر يا بيشت (جرائم
قــانون  ) دراي تعيــين كــرد.)روز حبس جنحه 61توان كمتر از صورت مجازات را نمي

، حداكثر مجازات قابل تخفيف را مشخص نموده ولي از تفكيك 1392 ياسلاممجازات 
ر از ســه جــرم) كمتر يــا بيشــت( يارتكاب جرائم مذكور در صدر ماده در خصوص تعداد

تفاوتي در اعمال تخفيف بين شخصي كه دو جرم تعزيــري  گونهچيهخودداري نموده و 
كه ايــن  نشده است قائلمرتكب ده جرم تعزيري گرديده  مثلاًانجام داده با شخصي كه 

رويكرد قابل دفاع نيست و لازم بود نسبت به شخصي كه مرتكب جرم كمتر از نصــاب 
بــه  نســبت صــورت وجــود جهــات مخففــه، در ) شده باشــد،قانوني (كمتر از سه جرم

بيشتر از نصاب قانوني (بالاتر از سه جرم) گرديده، تخفيــف  جرائمشخصي كه مرتكب 
  بيشتري قابل اعمال باشد.

  در اجراي مجازات و تعليقتعزيري  جرائممادي  تعدد .2.4
بــاز وني در قــان و كارآمــد مــؤثرتعليق در اجراي مجازات نيــز از نهادهــاي بســيار 

متهم و تلاش در بازگشــت وي بــه زنــدگي ســالم و  نواسازي اجتماعي و هم سازگاري
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اما آنچه با موضــوع ايــن ؛ شودرعايت هنجارهاي قانوني يك جامعه مدني محسوب مي
مصــوب ، اين است كه؛ آيا پس از تصويب قــانون مجــازات اســلامي استمقاله مرتبط 

قابــل تعليــق هســت يــا  مجــازاتم يا بخشي از ، تماجرائم، در فرض تعدد مادي 1392
عنوان نيز نظرات مختلفي ارائه گرديده اســت ولــي بــه سؤالخير؟ البته در پاسخ به اين 

 صــراحتاً 1370مصوب قانون سابق مجازات اسلامي  36 صدر مادهمقدمه بايد گفت كه 
عمــدي  ائمجــرداشت: ((مقررات مربوط به تعليق مجازات، درباره كساني كه به بيان مي

 كيــچيهشوند قابل اجرا نيست و...)). اين مقرره به نحو تصريحي در متعدد محكوم مي
تكــرار  1392 ياســلاماز مواد مربوط به بحث تعليق اجراي مجازات در قانون مجازات 

تواند بيانگر اين امر باشد كــه در حــال حاضــر عدم تكرار آگاهانه، مي و ايننشده است 
مانع از اعمال مقررات تعليق در اجراي مجازات نيست. علاوه بــر  تعزيري، جرائمتعدد 

 1392 ياسلامقانون مجازات  55نمايد، مفاد ماده اين، آنچه ديدگاه مذكور را تقويت مي
و يا  مؤثركه ازجمله جهات لغو قرار تعليق اجراي مجازات را وجود سابقه كيفري  است

كه دادگاه بدون توجه بــه آن، اجــراي  وجود محكوميت تعليقي سابق اعلام نموده است
ســابقه محكوميــت  يدارا مجازات را تعليق نموده باشد. بر اين اســاس، چنانچــه مــتهم،

) باشد، مانعي براي اعمال مقــررات 8و  7و  6درجه مشمول  مجازات( مؤثركيفري غير 
و اخير بيشتر ناظر بر تكرار جــرم اســت  مورد ،هرچند تعليق در اجراي مجازات نيست،

تعدد جرم ولي از جهت اينكه مقررات تعــدد و تكــرار جــرم از جهــات مختلفــي بــا  نه
شــوند، از علــل عــام تشــديدكننده مجــازات محســوب مي و هردويكديگر يكسان بوده 

توان در اين خصوص كه مقررات صريحي وجود نــدارد، در مــورد تعــدد جــرم نيــز مي
ايــن  و بااقتضاي چنين امري داشته  سوي ديگر تفسير به نفع متهم نيز از جاري دانست.

توان حتي در صورت تعدد جــرم تلقي از قانون، از آثار مفيد نهاد تعليق مجازات نيز مي
بنابراين در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم (صدر ؛ نيز بهره جست

ات در فرض به امكان تعليق مجاز قائلهمان قانون)، بايد  40ماده .م.ا ناظر بر ق 46ماده 
تعزيري گرديد كه البته اين ســخن، بــه معنــي ناديــده انگاشــتن اســتثناهاي  جرائمتعدد 
  .نيست، جرائمهمين قانون در برخي از  47ماده مقرر در  قانوني
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  صدور حكم و تعويقتعزيري  جرائممادي  تعدد .3.4
تعزيــري دادگــاه  جــرائماصلي مرتبط با بحث ايــن اســت كــه آيــا در تعــدد  سؤال

پاسخ بايد گفت كه بــا توجــه  در بهره گيرد يا خير؟ صدور حكمتواند از نهاد تعويق يم
در اين زمينه وعدم ايجاد مانع صريح قانوني در توسل به اين نهاد  گذارقانونبه سكوت 

كه در قانون براي نهاد تعويق صدور حكم پيش  و اهدافيدر فرض تعدد جرم و فلسفه 
توان نسبت به تخفيف مجــازات مــتهم ه در تعدد جرم ميهمانگونه ك بيني شده است و

بنــد الــف مــاده  بر اساسبه ثبوت همان حكم شد چرا كه  قائلاقدام نمود، در اينجا نيز 
و نيز  استمخففه يكي از شرايط تعويق صدور حكم  اتيفيو ك.م.ا وجود جهات ق 40

 "ت" بنــدي مــذكور در كيفر مؤثرساير قراين موجود قانوني ازجمله اينكه فقدان سابقه 
و نــه تعــدد  اســتدرجه پنج به بــالا  جرائمناظر بر تكرار جرم و آن هم  الذكرفوقماده 

كه از درجه  جرائميمتعدد تعزيري، در خصوص آن  جرائمكه در  رسديمجرم، به نظر 
ق.م.ا) با رعايت شــرايط قــانوني ازجملــه  40مفاد ماده  بر اساسشش تا هشت باشند (

 و چنانچــهنسبت به تعويق صــدور حكــم اقــدام نمــود  بتوان بزه ديده و....جبران زيان 
 بر اساسديگر متهم از درجه شش به بالاتر باشد دادگاه نسبت به تعيين مجازات  جرائم
موجود، مجازات اشد را اجــرا  مجازاتگفته اقدام نموده و سپس از بين پيش يهاملاك
  .مجازات در فرض تعدد جرم ندارد كه اين امر منافاتي با فلسفه تشديد نمود

  تعزيري و معافيت از كيفر جرائممادي  تعدد .4.4
 و نــويناز رويكردهاي قابل دفــاع  و مجازاتاصلاح مجرمين بدون توسل به كيفر 

قــانون  39مــاده موجب و حقوق كيفري است كه خوشبختانه در ايــران، بــه شناسيجرم
عليرغم اينكه در رويه قضايي ايران به دليــل جامه قانوني پوشيد و  92 ياسلاممجازات 

 مدت زمان نسبتاً اندكي از تصويب قانون جديــد، و گذشتفقدان سابقه تقنيني موضوع 
تــوان از ظرفيــت اصــلاحي محدودي در اين زمينه صادر گرديده است ولــي نمي احكام

مجــازات  ديگر و نيز اجتناب از اثر معكــوس جرائمنهاد مذكور و نقش پيشگيرانه آن از 
خود مجرم در  يهاتيظرفنمود. همچنين، استفاده از  يپوشچشمخرد  جرائمدر  ژهيوبه

هنجارهاي جامعــه بــه جــاي  و همنواسازي مجدد خود با باز سازگاريجهت اصلاح و 
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سركوبگري جزايي از سوي نهادهاي رسمي و نيز توجه به اصل حــداقل بــودن حقــوق 
توسل به نهاد معافيت از كيفر است. در خصوص تعدد جزا و...از الزامات و فوايد ديگر 

بــر  علاوه از نهاد معافيت از كيفر، يريگبهرهتعزيري و امكان يا عدم امكان  جرائممادي 
در گفته شــد (بــه لحــاظ اشــتراك  صدور حكممطالبي كه در بالا راجع به بحث تعويق 

مقررات تعــدد (.م.ا: (ق 134ماده  4تبصره موجب صدور) بايد اضافه نمود كه به طيشرا
بــا  مجــازاتشود. ايــن اجرا نمي و هشتهفت  يهادرجهتعزيري  جرائمجرم در مورد 

.)) و از آنجا كه بر اســاس گردديمتعزيري درجه يك تا شش جمع  مجازاتهم ونيز با 
تعزيــري درجــه  جرائماز نهاد معافيت از كيفر صرفاً در  يريگبهرههمين قانون،  39ماده 

است، بنابراين در مقام جمع دو مقرره مذكور، بايد گفــت كــه  ريپذامكان تو هشهفت 
درجه هفت و هشت و اينكــه  مجازاتبه دليل عدم شمول مقررات تعدد جرم نسبت به 

از حيث درجــه خطرنــاكي و آثــار اجتمــاعي غالبــاً از شــدت و اهميــت  جرائم گونهنيا
 جــرائمدادگاه اختيار داشته باشد از بين به اين امر بود كه  قائلكمتري برخوردارند، بايد 

از درجه هفت يا هشت باشند، بــا رعايــت ســاير  هاآنمتعدد تعزيري، چنانچه برخي از 
از  جــرائم.م.ا حكم به معافيــت از كيفــر صــادر و نســبت بــه ق 39ماده شرايط مقرر در 

  درجه بالاتر بر اساس قواعد تعدد جرم اقدام نمايد.
  جايگزين حبس مجازاتتعزيري و  جرائممادي  تعدد .5.4

را  1392جايگزين حبس در قــانون مجــازات اســلامي مصــوب  مجازاتشناسايي 
جهــت ايران دانست.  ييو قضاتوان فصل جديدي در گفتمان سياست جنايي تقنيني مي

چه در ايران وچه در كشورهاي ديگر، بــه ســمت محــدود كــردن  ]نظام كيفري[حركت
از نظام عــدالت كيفري،زيــرا در برخــي مــوارد، اعمــال حبس است ونه حذف كامل آن 

). 69: 1387مجازات حبس امري گريز ناپذير به نظر مي رسد (حاجي تبار فيروزجــايي،
سيستم اصلاحي ايران هرچنــد در رويكــرد اخيــر خــود بــه  كهولي نبايد فراموش شود 

لازم  يهــانــهيزمراهبرد توسعه ضمانت اجراهاي اجتماع محور توجه نموده است ليكن 
براي عملي نمودن اين راهبرد وجود ندارد و شكست آن، اتفاقي عجيــب نخواهــد بــود 

تعزيــري  جرائمتواند در صورت تعدد ). اينكه آيا دادگاه مي7: 1392ايزدي، (ابراهيمي و
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كــه گــاهي اوقــات مــورد  يســؤالاتجايگزين حبس استفاده كند يا خير؟ از  مجازاتاز 
: ((تعدد دارديمقانون مجازات اسلامي كه مقرر  72اس ماده شود. بر اسپرسش واقع مي

بيش از شــش مــاه حــبس باشــد،  هاآنعمدي كه مجازات قانوني حداقل يكي از  جرائم
مانع از صدور حكم به مجازات جايگزين حبس است.)) بنابراين، اول اينكــه: در تعــدد 

قانون مذكور)، امكــان  68 مجازات (مفاد مادهطوركلي و با هر ميزان به يرعمديغ جرائم
 جــرائمطوركلي در كه بــه گونههمانجايگزين حبس وجود دارد،  مجازاتاز  يريگبهره

شود. ثانياً: عنوان عامل تشديدكننده مجازات رعايت نميغير عمد، مقررات تعدد جرم به
متعــدد عمــدي را  جــرائممفاد اين ماده همسو با فلسفه تشديد مجازات در تعدد جــرم، 

درجــه شــش بــه بــالا باشــد، از شــمول  مجازاتداراي  هاآنطوركلي چنانچه يكي از به
 حكــم تواند در چنين فرضــي،جايگزين حبس استثنا نموده است و دادگاه نمي مجازات

ديگــر داراي مجــازات  جــرائمدر صــورتي كــه  يحت به مجازات جايگزين حبس بدهد،
  از درجه شش باشند. ترنييپا

  
  . برآمد6

، تعيــين و اجــراي 1392مصــوب ي شدن قانون جديــد مجــازات اســلامي با اجراي
گرديــد لــيكن بــه  منــدترنظامو  افتهيسامانتعزيري  جرائم، در باب تعدد مادي مجازات

هــا دليل مدت زمان نسبتاً كوتاه از تصويب و اجرايي شدن قانون مذكور، در رويه دادگاه
ض بــا فلســفه تعــدد جــرم و تشــديد مختلــف و بعضــاً متعــار يهااستنباطدادسراها،  و

 جرائميرا موجب گرديده است. در خصوص چرايي تفكيك انواع  مجازات ناشي از آن
كه به نحو تعدد ارتكاب يافته است، بايد به تعدد عناوين مجرمانه از يكسو و نيــز تعــدد 

كــز نتايج مجرمانه از سوي ديگر اشاره نمود كه در اولي با تمركز بر جرم و دومي با تمر
در  گــذارقانونطوركلي نگــاه متعدد شده است. به جرائمبر مجازات باعث انفكاك انواع 

در حدود و قصاص و ديات، با پذيرش استثناهايي، همچنان  92 ياسلامقانون مجازات 
 مــلاك متعــدد تعزيــري نيــز، جــرائماستوار اســت. در اجتمــاع  مجازاتبر قاعده جمع 

يار كمي و تعداد رفتارهاي مجرمانــه ارتكــابي اســتوار جديدي ارائه شده كه بر مبناي مع
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آن تبلور يافته است. در اين قــانون، بــا تفكيــك بــين  يهاو تبصره 134ماده است و در 
 تعزيري متعدد تا سه جرم باشد، جرائمصورتي كه  در مرحله صدور حكم و اجراي آن،

قــرار دهــد و در  مــورد حكــم ، حــداكثر مجــازات راجــرائمبايد براي هريك از  دادگاه
صورتي كه بيش از سه جرم باشــد، در ايــن صــورت دادگــاه مكلــف اســت از حــداكثر 

را تعيــين  و مجــازاتمجازات مقرر قانوني براي هر جرم به اضافه نصف آن فراتر رفته 
نمايد. در مقام اجرا نيز مرجع مجري حكم، صرفاً نسبت به اجراي مجازات اشد از بــين 

و  "مجازات اشد قضــايي ":اولاًنمايد. مقصود از مجازات اشد، يتعييني اقدام م مجازات
مجــازات قــانوني جــرم.  و نــهدر واقع مجازاتي است كه مورد حكم واقع گرديده است 

همين قانون، مجازات اشد، مجازاتي است كه شــديدتر  19ماده  3تبصره  بر اساس: اًيثان
ازات شــديدتر، مجــازات بوده و در صورت عدم امكان تشــخيص مجــ مجازاتاز ساير 

حبس ملاك است كه با پيش بيني اين تبصره قانوني، مشــكل حقوقــدانان در تشــخيص 
مــورد بحــث، در  در موضــوعاي حل شده است. البته اين قــانون، مجازات اشد تااندازه

 مجــازاتبرخي موارد داراي اشكالاتي ازجمله عدم تعيين تكليف اجرا يا عــدم اجــراي 
ت اشد، عدم تفاوت در ترتب مجازات قــانوني در اشــكال مختلــف تبعي در كنار مجازا

به جرم، عدم تفاوت در ميزان تخفيــف  و شروعجرم اعم از مباشرت، شركت، معاونت 
ارتكابي كمتر و يا بيشتر از سه جرم وعــدم تعيــين تكليــف تعــدد  جرائمقابل اعمال در 

تعزيــري؟  جرائمتعدد تابع مقررات تعدد حدودند يا  و اينكهتعزيرات منصوص شرعي 
  شده است.پرداخته هاآنكه در جاي خود به  استو مسائلي از اين قبيل، نيز 

  
هانوشتيپ

 
 ديحمبيگي،  و هاشمحسين  يعل : نجفي ابرندآبادي،رك فهوم، تاريخچه و اركان حالت خطرناك،در زمينه م 1
  .121تا  120صص ، انتشارات گنج دانش، يشناسجرم)، دانشنامه 1390(
 .ك به؛ر ،و مختلفمتعدد مشابه  جرائمجهت ملاحظه انتقادهاي وارد بر تفكيك تعدد مادي به دودسته  2

 ،1384مفيد، نامه ست جنايي حدود محور در مقررات تعدد و تكرار در حقوق كيفري ايران،سيا نقد ،يپوربافران
  .38و  37صص 
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 در رايجيان اصلي، مذكور ،119 ص م، 1966ه/ 1386،دارالنعمان ،نجف الفقه، اصول محمدرضا، خيالش المظفر، 3

  .25ص  ،همان
، مذكور در 443ص  م، 1993وم، بيروت، الرساله،د چاپ ،2ج  الجنايي الاسلامي، عيالتشر ،عبدالقادر عوده، 4

  .2ص همان، 
شود كه با جرم شامل)) گفته مياست ((گذار چند عنوان مجرمانه را يك جرم دانسته به چنين مواردي كه قانون 5

  .84و  83صص  ،همان ،عباس ،زراعت مطالعه بيشتر رك به؛ جهت نيز متفاوت است. جرائمحالت تعدد معنوي 
 ،نيالدجلال ،ياسيق حقوقي رك، به؛ نيو دكتربيشتر موضوع در رويه قضايي  و مطالعهحظه تحليل جهت ملا 6

 148 تا 133صص  ،20شماره  ،88بهار  ،و حقوقفقه  مجله وحدت يا تعدد جرم در حالت تعدد نتيجه، يبررس
  .24تا  22صص  ،همان ونيز رايجيان اصلي،

همين خاطر آن  و بهعمومي تعدد جرم  بر قواعداست  يياستثنا ار واحد،چند عنوان مجرمانه بر رفت ايدو ترتب  7
  )16ص  رايجيان اصلي،( .اندبردهرا با عنوان ((تعدد اعتباري)) در برابر ((تعدد واقعي)) بكار 

 فضل ،يفروغ : رك به؛هاآنتفكيك بين  و ضوابط االلهو حق الناسحق جرائمجهت مطالعه بيشتر در خصوص  8
 ،21دوره  ،81تابستان  دانشگاه شيراز، يو انسانعلوم اجتماعي  هينشر قابل گذشت در حقوق ايران، ئمجرا اله،

  .17ص  ،2شماره 
تفكيك  اريمع )،1392حامد ( ،انيو رحمان محمدجعفرزاده  بيبه حب.ك. ر جهت مطالعه بيشتر در اين خصوص، 9

 سال حقوقي دادگستري، مجله ،1392 ياسلامحدود غير مذكور از تعزيرات منصوص در قانون مجازات 
  .84شماره  هفتادوهفتم،

نجفي، محمدحسن،  به؛ رك ،دانديمبراي ديدن نظري كه تعزيرات منصوص شرعي را در زمره حدود  10
 .255ص  .ق،ه 1404، بيروت، دار احياء التراث العربي، 41ج. جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام،

ق حـدود را منحصـر بـه همان شش مورد مشهور يعني زنا، ملحقات زنا (شامل صـاديم براي ديدن نظري كه 11
موارد تعزير منصوص شرعي  ريو سابه دانسته قذف، شرب خمر، سرقت و محار) يلواط و تفخيذ، مساحقه، قـواد

 لحلال وا مسائلالاسلام في  عيشرا الدين جعفر ابن حسن، نجم حلي، محقق به؛ رك ،دانديمرا از مصاديق تعزير 
  .136ص  .ق،ه 1408اسماعيليان، موسسه ،قم ،4ج  الحرام،

 ،حامد زاده، محمدجعفر و رحمانيان، بيبه حباز موضوع، رك  يو حقوقملاحظه تفاسير مختلف فقهي  جهت 12
 .119تا  110صص  ،همان

و نه تعدد  دانديمبراي ديدن نظر مخالف كه مقدمه بودن يك جرم براي جرم ديگر را از مصاديق تعدد مادي  13
  .18ص  ،همان اصلي، انيجيرا .ك، به؛ر اعتباري،

و  استجرم مقدمه) جرم (ارتكاب آن  و مستلزمشود كه تحقق جرم ديگر منوط جرم مقدمه به جرمي گفته مي 14
مرتكب قابل تحقق نيست. البته اين موضوع از مصاديق تعدد  و موردنظراصلي  جرم انجام جرم مقدمه، بدون

جهت صدق  كهيدرحال شود چرا كه دو رفتار مجرمانه جداگانه صورت گرفته است.ز محسوب نميمعنوي ني
 ،زراعت به؛ رك تشريح بيشتر اين موضوع، جهت وجود يك رفتار مجرمانه است. مستلزم عنوان تعدد معنوي،
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 ،3شماره  ،92 زييپا حقوق دانشگاه تهران، فصلنامه از عناوين مشابه، جرائمحالت تعدد معنوي  زيتما ،عباس
  .88تا  69صص 

 گذار در شناسايي قواعد واحد و يكسان در تمام اشكال ارتكاب جرم اعم از مباشرت،البته اين رويكرد قانون 15
بود كه مقنن در جريان احكام تعدد  ستهيو شاتواند قابل دفاع باشد به جرم نمي شروع در جرم، شركت ،معاونت

و چراكه ماهيت عمل ارتكابي  بوديمبه تفاوت  قائلال مداخله در ارتكاب جرم جرم نسبت به هريك از اين اشك
  رواني ونيز درجه خطرناكي و...هر يك از اين موارد با يكديگر متفاوت است. عنصر

 .استاين موضوع  ديمؤاداره حقوقي قوه قضاييه نيز  19/6/93-1444/93/7شماره نظريه مشورتي  16
 30صص  ،همان اصلي، انيجيرا .ك به؛ر آن، يو مبان ليو دلابا اين ديدگاه  وافقو مجهت ملاحظه نظر همسو  17
  .32تا 
قانون مجازات اسلامي  25ماده  3مطابق تبصره  نكهياعفو و آزادي مشروط از موارد اجراي مجازات است؛ كما  18

ي مشروط رفع فوق از زمان عفو يا اتمام آزاد يهامدتاثر تبعي محكوميت پس از گذشت  در عفو«1392
شمول عفو نسبت به بخشي از مجازات اشد، موجب قانوني جهت  در صورتفرض سؤال  در ني؛ بنابرا»شود...مي

  .شودمي اجرامانده مجازات اشد اجراي مجازات اشد بعدي وجود ندارد؛ بلكه با اعمال عفو، باقي
براي هريك  كه قانوناً ينيتأماقدامات  نيو همچنجزاهاي تبعي -؛ و(...( :1352مجازات عمومي  قانون 32ماده  19

تربيتي مشابه كه  و ينيتأممورد حكم مقرر شده در هر صورت اجرا خواهد شد مگر در مورد اقدامات  جرائماز 
  .شود...))در اين صورت اشد آن اجرا مي

 مجله يفري ايران،خرد در حقوق ك جرائم يبررس ،نادر ،يو نوروز بهروز ،به جوانمرد.ك ر جهت مطالعه بيشتر، 20
  .144تا  127صص ، 1388 زييپا، 67شماره سوم،  و هفتاد سال حقوقي دادگستري،

  
  منابع

مطالعه تطبيقي راهبردهاي اصــلاحي خــارج ")،1392عبداالله (ابراهيمي، شهرام و ايزدي، 
ره شما، سال هفتاد و هفتم، مجله حقوقي دادگسترياز محيط كيفري ايران و كانادا، 

84.  
  .95شماره  ،مجله دادرسي، "حدي جرائمفلسفه تشريع ")، 1391( ميابراهاحمدي، 

  نشر بشري. :تهران ،"تعدد جرم يو حقوقمباني فقهي ")،1376( نيغلامحسالهام، 
، "درآمدي بر حقــوق جــزاي عمــومي")، 1392محسن ( الهام، غلامحسين و برهاني،

  نشر ميزان.: تهران
، ســال مجله اصلاح و تربيت، "تعدد جرم")،1391داود ( قرزاده،پاكنده، نصرت اله و با
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  129شماره  دهم،
فصلنامه ، "تعدد و تكرار جرم در حقوق كيفري ايران")، 1384حسن (پوربافراني، الف: 

  ، ويژه نامه حقوق.مدرس علوم انساني
نقد سياست جنايي حدود محور در مقــررات تعــدد و ")، 1384حسن (پوربافراني، : ب

  .49شماره ، نامه مفيد، "ار در حقوق كيفري ايرانتكر
مجتمع  :، قم"قاعده تعدد جرم يقيو تطببررسي تاريخي ")،1374( نياءالديضپيماني، 

  آموزش عالي قم
خــرد در حقــوق كيفــري  جــرائمبررســي ")، 1388نــادر (جوانمرد، بهروز و نــوروزي، 

  .67شماره ، مجله حقوقي دادگستري، "ايران
هاي حــبس در نظــام عــدالت جايگاه جايگزين")، 1387حسن (وزجايي، فير تباريحاج

  .64شماره ، مجله حقوقي دادگستري، ")ندهيو آحال ( كيفري ايران،
معيار تفكيك حدود غير مذكور از ")، 1392حامد (و رحمانيان،  محمدجعفرحبيب زاده 

، مجله حقــوقي دادگســتري، "1392 ياسلامتعزيرات منصوص در قانون مجازات 
  .84شماره  سال هفتاد و هفتم،

تناسب جرم بــا مجــازات از منظــر  ")،1389( يمهد ،اريو هوش محمدجعفر حبيب زاده،
  5شماره  ،مجله تعالي حقوق، "هاي توزيع مجازاتريئوت

، "آن يهــايو دشــوارتحليلي بر مقررات تعدد جــرم ")، 1382مهرداد (رايجيان اصلي، 
  .29و  28شماره  ،حقوق قضايي يهادگاهيدفصلنامه 

معاونــت آموزش (مجله پيام ، "آيين دادرسي تعدد جرم")،1390( ديامرستمي غازاني، 
  .52شماره  قوه قضاييه)، قاتيو تحقآموزش 

 فصــلنامه ،"از عناوين مشابه جرائمتمايز حالت تعدد معنوي ")، 1392عباس (زراعت، 
  .3شماره  ،حقوق دانشگاه تهران

 ، "قانون مجــازات اســلامي در نظــم كنــوني")، 1386( قادر يروس،س و رضا شكري،
  مهاجر. نشر :تهران

نشــر  :، تهــران"تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا")، 1381( زدالهيديس طاهري نسب،
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  دانشور.
، "در اعمال قاعده تعدد مادي جــرم جرائمضابطه براي اختلاف ")، 1391رسول (عابد، 

شــماره سال دهــم،  قوه قضاييه)، اتقيو تحقمعاونت آموزش آموزش (مجله پيام 
55.  

مصوب نقدي بر مقررات تعدد جرم در قانون مجازات اسلامي ")، 1393اصغر (عباسي، 
  .7شماره ، فصلنامه تعالي حقوق، "1392

با تعليقات مرحــوم سيداســماعيل ( ياسلامحقوق جنايي ")، 1379عبدالقادر (عوده، 
  موسسه آستان قدس رضوي. مشهد: ، ترجمه اكبر غفوري، جلد اول،"صدر)

بررسي انتقادي كيفيات مشدده عمومي در قانون مجــازات ")، 1379محمدجواد (فتحي، 
  .8و  7شماره ، مجله مجتمع آموزش عالي قم، "اسلامي

نشريه علوم اجتماعي ، "قابل گذشت در حقوق ايران جرائم")،1381اله (فروغي، فضل 
  .2شماره ، 21دوره ، دانشگاه شيراز يو انسان

، "بررسي وحدت يا تعــدد جــرم در حالــت تعــدد نتيجــه")، 1388( نيالدجلال قياسي،
  .20شماره ، و حقوقفصلنامه فقه 

انتشــارات گــنج  :تهــران ،"مجموعه محشاي قانون تعزيرات")، 1378بهمن (كشاورز، 
  دانش.

  مجد. انتشارات :تهران، "محشاي قانون مجازات اسلامي" )،1384( رجياگلدوزيان، 
  نشر ميزان. :، تهران"عليه اموال و مالكيت جرائم" )،1392( نيحسرمحمدصادقي، مي

، 41ج. ،"جواهرالكلام في شــرح شــرائع الإســلام" ،.ق)ه 1404نجفي، محمدحسن (
  .بيروت، دار احياء التراث العربي

، "شناسيجرمدانشنامه ")، 1390( ديحمحسين و هاشم بيگي،  يعل نجفي ابرند آبادي،
  تشارات گنج دانش.ان :تهران
  انتشارات گنج دانش. :، تهران"زمينه حقوق جزاي عمومي")، 1386رضا (نوربها، 

 
 


